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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

پيرو پيام اخير رهبر معظم 
انقلاب درباره روز كارگر و 
توصيه‌هايي كه در حمايت 
از جامعه كارگري مطرح كردنــد، وزارت »تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي« مجموعه‌اي از جهت‌گيري‌هاي جديد 
در حوزه سياست‌هاي حمايتي كار را با تمركز بر چهار 
محور اصلي در اولويت قرار داده است كه شامل جهاد 
اقتصادي در جهت نااميد ساختن و شكست دشمنان، 
پشتيباني از كارگران با اولويت دادن به مصرف كالاهاي 
ساخت داخل كشور، پرهيز صاحبان كسب‌وكار از تعديل 
نيرو و جداسازي نيروي كار تا حد امكان و تعميق تكريم 
كارگران فراتر از تجليل‌هاي زباني مناســبتي است. 

    
حضرت آيت‌الله سيدمجتبي خامنه‌اي، رهبر انقلاب اسلامي، 
اخيراً به مناســبت روز كارگر پيامي صادر و توصيه‌هايي از 
جمله اجتناب صاحبان كسب‌وكارهاي آسيب‌ديده از تعديل 
نيرو تا حد ممكن، حمايت دولت از صاحبان كســب‌وكار 
در زمينه تعديل نكردن نيروها، پشتيباني قوي از كارگران 
با مصرف كالاهاي توليد داخل و لــزوم قدرداني عميق‌تر و 
عملي‌تر از تلاش‌هاي كارگران فرمودند. همچنين كارگران را 
از مؤثرترين عناصر در نبرد اقتصادي دانستند و تأكيد كردند. 
در همين راستا و پيرو تأكيدهاي مطرح‌شده درباره ضرورت 
تقويت جايگاه نيروي كار و حمايت عملي از جامعه كارگري، 
وزارت »تعاون، كار و رفاه اجتماعي« رويكردهاي جديدي 
را در حوزه سياست‌گذاري كار و اشــتغال با هدف تقويت 
بنيان‌هاي اقتصادي كشــور، افزايش تاب‌آوري بنگاه‌هاي 
توليدي و صيانت از نيروي انســاني در دستور كار قرار داده 
كه بــر مجموعه‌اي از محورهاي اجرايي اســتوار اســت و 
همزمان به ابعاد اقتصادي، توليدي و اجتماعي توجه دارد. 
در اين چارچوب، تلاش شده است سياست‌هاي حمايتي از 
سطح برنامه‌هاي مقطعي فراتر رفته و به يك مسير پايدار و 

ساختاري در نظام حكمراني كار تبديل شود. 
  بازتعريف سياست‌هاي حمايتي 

در حوزه كار و توليد
در اين مسير، چهار محور اصلي به عنوان محورهاي سياست 
جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شده است 
كه در نامه اخير قدرداني احمد مديري از محضر رهبر معظم 
انقلاب نيز نمود داشت. نخســت، تقويت جهاد اقتصادي با 
هدف افزايش توان داخلي و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد در 
برابر فشارهاي بيروني قرار دارد. دوم، حمايت از كارگران از 
طريق تقويت مصرف كالاهاي ساخت داخل كشور به عنوان 
يكي از ابزارهاي پشــتيباني از توليد ملي دنبال مي‌شــود. 
سوم، صيانت از اشــتغال و جلوگيري از تعديل نيرو در حد 
امكان به عنوان يك اصل محوري در دستور كار قرار گرفته 
اســت. چهارم نيز تعميق نگاه تكريمي به كارگران فراتر از 
رويكردهاي مناسبتي و نمادين مورد تأكيد قرار گرفته است. 
اين چهار محور در كنار يكديگر تــاش دارند رابطه ميان 
توليد، اشتغال و معيشــت را در قالبي منسجم‌تر بازتعريف 
كنند و زمينه‌اي براي ثبات بيشتر در بازار كار فراهم سازند. 

در اين نگاه، نيروي كار فراتر از يكي از عوامل توليد، به عنوان 
ركن اصلي پايداري اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. 

  تمركز بر امنيت شغلي و ثبات بازار كار 
يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اين رويكرد جديد، موضوع امنيت 
شغلي و جلوگيري از بي‌ثباتي در بازار كار است، چراكه در 
سال‌هاي اخير، نوسانات اقتصادي و فشارهاي ناشي از افزايش 
هزينه‌هاي توليد، نگراني‌هايي را در ميان كارگران و بنگاه‌هاي 
اقتصادي ايجاد كرده اســت. در همين راستا، سياست‌هاي 
جديد بر كاهش ريســك تعديل نيرو و حمايت از استمرار 

فعاليت واحدهاي توليدي متمركز شده است. 
در اين چارچوب، تلاش مي‌شــود با اســتفاده از ابزارهاي 
حمايتي و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي، زمينه‌اي 
فراهم شود كه بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط دشوار كمتر 
به سمت كاهش نيروي انساني حركت كنند. اين رويكرد با 
هدف حفظ ظرفيت اشتغال موجود و جلوگيري از آسيب به 

معيشت خانوارهاي كارگري طراحي شده است. در عين حال، 
حمايت از كارفرماياني كه در شرايط فشار اقتصادي به حفظ 
اشتغال پايبند مي‌مانند نيز به عنوان بخشي از سياست‌هاي 

مكمل مورد توجه قرار گرفته است. 
   نقش توليد داخلي در پايداري اشتغال 

در بخش ديگري از اين سياســت‌ها، موضوع تقويت توليد 
داخلي و افزايش سهم كالاهاي ساخت داخل در سبد مصرفي 
جامعه جايگاه ويژه‌اي دارد. اين موضــوع به عنوان يكي از 
ابزارهاي تقويت چرخه توليد و افزايش پايداري اشتغال مورد 
توجه قرار گرفته است. در اين نگاه، مصرف داخلي به عنوان 
حلقه‌اي مهم در زنجيره توليد و اشتغال شناخته مي‌شود كه 
مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در تقويت بنگاه‌هاي داخلي 
داشته باشد. بر همين اساس، تلاش شــده است با تقويت 
فرهنگ مصرف كالاي داخلي و ايجاد اعتماد عمومي نسبت 
به كيفيت توليــدات داخلي، زمينه بــراي افزايش تقاضا و 

در نتيجه تقويت توليد فراهم شود. اين سياست در نهايت 
مي‌تواند به تثبيت بيشتر اشــتغال و افزايش توان رقابتي 

توليدكنندگان داخلي منجر شود. 
  ارتقاي منزلت كارگر در نظام سياست‌گذاري 

يكي ديگر از محورهاي اساسي در اين رويكرد، موضوع تكريم 
و ارتقاي منزلت كارگران است. در اين بخش تأكيد شده است 
كه نگاه به جامعه كارگري بايد از سطح تجليل‌هاي مناسبتي 
فراتر رفته و به يك سياست اجرايي مستمر تبديل شود. در 
اين چارچوب، كرامت نيروي كار به عنوان يك اصل بنيادين 

در سياست‌گذاري مورد توجه قرار گرفته است. 
بر همين اساس، مجموعه‌اي از اقدامات در حوزه بهبود شرايط 
معيشــتي، ارتقاي ســطح خدمات رفاهي، توسعه مسكن 
كارگري، بهبود ايمني محيط كار و پيگيري دستمزد عادلانه 
در دستور كار قرار گرفته است. اين اقدامات با هدف ارتقاي 
كيفيت زندگي كارگران و افزايــش انگيزه در محيط‌هاي 

توليدي دنبال مي‌شــود و تلاش دارد پيونــد ميان عدالت 
اجتماعي و بهره‌وري اقتصادي را تقويت كند. 

   هم‌افزايي ميان توليد، اشــتغال و سياست‌هاي 
اجتماعي 

در مجمــوع، رويكــرد جديــد وزارت تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعي تلاش دارد ميان سه محور اصلي توليد، اشتغال 
و سياست‌هاي حمايتي اجتماعي يك هم‌افزايي پايدار ايجاد 
كند. در اين نگاه، ثبات اقتصادي بدون توجه به امنيت شغلي و 
كرامت نيروي كار قابل تحقق نيست و از سوي ديگر، حمايت 
از كارگران نيز بدون پايداري بنگاه‌هاي اقتصادي امكان‌پذير 

نخواهد بود. 
بر همين اساس، سياست‌هاي جديد به دنبال ايجاد تعادل 
ميان نيازهاي كارفرمايان و حقوق كارگران اســت تا مسير 
توسعه اقتصادي در فضايي باثبات‌تر دنبال شود. اين رويكرد 
در شرايطي مطرح مي‌شود كه اقتصاد كشور با مجموعه‌اي 
از چالش‌هاي بيروني و دروني مواجه است و نياز به انسجام 
بيشتر در سياســت‌هاي حمايتي بيش از گذشته احساس 
مي‌شود. در كنار اعلام اين جهت‌گيري‌ها، آنچه در فضاي كار 
و توليد همچنان به‌عنوان يك مطالبه جدي مطرح مي‌شود، 
ضرورت تبديل اين سياست‌ها از سطح اعلام و برنامه‌ريزي به 
عرصه اجرا و اثرگذاري ملموس است. جامعه كارگري انتظار 
دارد موضوعاتي مانند امنيت شغلي، ثبات قراردادهاي كاري 
و جلوگيري از تعديل نيرو در شــرايط دشوار اقتصادي، در 
عمل و نه صرفاً در سطح سياســت‌گذاري دنبال شود و آثار 
آن در زندگي روزمره كارگران قابل مشاهده باشد. در همين 
حال، موضوع معيشت و قدرت خريد نيروي كار نيز همچنان 
از چالش‌هاي اصلي به شمار مي‌رود و بسياري از كارشناسان 
بر اين نكته تأكيد دارند كــه هرگونه برنامه حمايتي زماني 
مي‌تواند موفق ارزيابي شود كه به بهبود واقعي شرايط زندگي 
كارگران منجر شود. همچنين پيوند ميان حمايت از توليد 
داخلي و بهبود وضعيت اشتغال نيازمند سازوكارهاي شفاف و 
قابل سنجش است تا از بروز فاصله ميان هدف‌گذاري و نتيجه 
جلوگيري شود. از سوي ديگر، انتظار مي‌رود تكريم كارگران 
از سطح شعارهاي مناســبتي فراتر رفته و در ساختارهاي 
تصميم‌گيري، نظام پرداخت و سياست‌هاي رفاهي بازتاب 
عملي پيدا كند. در نهايت، آنچه مي‌توانــد به پايداري اين 
رويكردها كمك كند، استمرار اجرا، شفافيت در عملكرد و 
سنجش‌پذيري نتايج در بازه‌هاي زماني مشخص خواهد بود. 

  نكته 

  خبر

ارز سهميه‌اي
 با كدام منطق اقتصادي؟! 

سياست جديد بانك مركزي در تخصيص ارز سهميه‌اي 
به افراد حقيقي، در ظاهر با هــدف مديريت تقاضاي 
خرد و كاهش فشــار بر بازار آزاد طراحي شده است، 
اما در ســطح تحليل اقتصادي، اين تصميم را بايد در 
چارچوبي پيچيده‌تر از »تخصيص اداري ارز« بررسي 
كرد، چراكه تجربه اقتصادهاي داراي محدوديت ارزي 
نشــان مي‌دهد كه هرگونه مداخله مستقيم در توزيع 
ارز ميان افراد، اگر بدون پيوســت نهادي و اصلاحات 
ساختاري انجام شود، مي‌تواند به نتايج متفاوت از هدف 

اوليه منجر شود. 
در شرايطي كه اقتصاد كشــورمان با محدوديت منابع 
ارزي، فشارهاي بيروني و انتظارات تورمي مواجه است، 
سياست‌گذار پولي تلاش مي‌كند بخشي از تقاضاي ارز 
را از مسير رسمي پاسخ دهد تا از شكل‌گيري بازارهاي 
غيررسمي و جهش‌هاي هيجاني قيمت جلوگيري شود. 
در نگاه نخســت، اين اقدام مي‌تواند به كاهش التهاب 
كمك كند، اما مســئله اصلي در نحوه اثرگذاري آن بر 

رفتار انتظاري جامعه و فعالان بازار نهفته است. 
  مديريت تقاضا يا بازتعريف آن 

عرضه ارز ســهميه‌اي به افراد بالاي ۱۸ سال، در واقع 
نوعي به رســميت شــناختن تقاضاي خرد براي ارز 
خارجي است. اين تقاضا الزاماً ماهيت تجاري ندارد و 
بيشتر در حوزه سفر، درمان، آموزش يا حتي نگهداري 
دارايي شكل مي‌گيرد. اما زماني كه چنين تقاضايي در 
قالب سياست رسمي پاسخ داده مي‌شود، پيام ضمني 
آن مي‌تواند تقويت انتظار عمومي نسبت به دسترسي 

مستمر به ارز باشد. 
در اين نقطه، سياستي كه با هدف مهار تقاضا طراحي 
شده است، ممكن است به بازتعريف همان تقاضا منجر 
شــود. به بيان ديگر، اگر بازار احساس كند دسترسي 
به ارز سهميه‌اي پايدار و قابل تكرار است، رفتار تقاضا 
از حالت احتياطي بــه حالت پايدارتر و گســترده‌تر 
تغيير مي‌كند. اين تغيير، در بلندمدت مي‌تواند فشار 

مضاعفي بر منابع ارزي وارد كند. 
  مسئله سيگنال‌دهي در بازار ارز 

يكي از ابعاد مهم سياست ارزي، اثر سيگنال‌دهي آن بر 
رفتار اقتصادي جامعه است. بازار ارز تنها تابع عرضه و 
تقاضاي فيزيكي نيست، بلكه به شدت از انتظارات آينده 
تأثير مي‌پذيرد. زماني كه دولت يا بانك مركزي اقدام 
به عرضه سهميه‌اي ارز مي‌كند، اين پيام به بازار منتقل 
مي‌شود كه احتمالاً فشــار بر منابع ارزي وجود دارد و 

نياز به مديريت مستقيم تقاضا احساس شده است. 
در چنين شرايطي، بخشي از بازيگران اقتصادي ممكن 
است اين سياســت را نه به عنوان ابزار ثبات، بلكه به 
عنوان نشــانه‌اي از تداوم محدوديت‌ها تفسير كنند. 
نتيجه چنين برداشــتي مي‌تواند افزايش انگيزه براي 
حفظ دارايي به شــكل ارز و تقويت تقاضاي احتياطي 
باشد كه دقيقاً در نقطه مقابل هدف سياست‌گذار قرار 

مي‌گيرد. 

  شكاف ميان هدف كوتاه‌مدت و اثر بلندمدت 
سياست ارز سهميه‌اي معمولاً با هدف كوتاه‌مدت كنترل 
بازار طراحي مي‌شود. در شــرايطي كه نوسانات ارزي 
افزايش مي‌يابد، پاسخ سريع به بخشي از تقاضا مي‌تواند 
از شكل‌گيري شــوك‌هاي قيمتي جلوگيري كند. اما 
مسئله اصلي زماني آشــكار مي‌شود كه اين سياست از 

يك ابزار موقت به يك رويه مستمر تبديل شود. 
در چنين وضعــي، اقتصاد با نوعــي دوگانگي مواجه 
مي‌شود؛ از يك سو بازار رسمي با نرخ‌هاي مديريت‌شده 
عمل مي‌كند و از سوي ديگر بازار غيررسمي همچنان 
به عنوان مرجع انتظارات باقي مي‌ماند. اين شكاف به 
جاي كاهش نااطميناني، مي‌تواند آن را بازتوليد كند و 

حتي پيچيده‌تر سازد. 
  نياز واقعي يا شكل‌گيري تقاضاي جديد 

در تحليل تقاضاي ارز در ســطح خرد، بايد ميان نياز 
واقعي و رفتارهاي ناشي از نااطميناني تمايز قائل شد. 
بخش قابل توجهي از تقاضاي خانوار براي ارز، ناشــي 
از نيازهاي مشخص مانند ســفر يا درمان است. اما در 
اقتصادهايي با نوسان ارزي، بخش ديگري از اين تقاضا 

به انگيزه حفظ ارزش دارايي مرتبط مي‌شود. 
سياست ارز سهميه‌اي، اگرچه مي‌تواند پاسخ محدودي 
به نيازهاي واقعي بدهد، اما در عين حال ممكن است 
به تثبيت ذهنيت »دسترسي آسان به ارز« كمك كند. 
اين ذهنيت در بلندمدت مي‌تواند تقاضاي غيرضروري 
را نيز به سطح رسمي وارد كند و فشار مضاعفي بر منابع 

ارزي ايجاد نمايد. 
  جمع‌بندي تحليلي 

سياســت ارز ســهميه‌اي را نمي‌توان صرفاً در سطح 
يك ابزار اجرايي براي مديريــت بازار تحليل كرد. اين 
سياســت در مرز ميان كنترل كوتاه‌مدت و اثرگذاري 
بلندمدت قرار دارد. از يك سو مي‌تواند نقش آرام‌كننده 
در بازار ايفا كند و از سوي ديگر، در صورت تداوم بدون 
اصلاحات ساختاري، زمينه‌ساز شكل‌گيري انتظارات 

جديد در بازار ارز شود. 
آنچه در نهايت اهميت دارد، هماهنگي اين سياســت 
با مجموعه‌اي از اصلاحات در حــوزه تأمين ارز، ثبات 
اقتصادي و شفافيت بازار است. بدون چنين هماهنگي، 
ابزارهاي مقطعي هرچند در ظاهــر كارآمد، در عمل 
ممكن است به بازتوليد همان مسائلي منجر شوند كه 

براي مهار آنها طراحي شده‌اند. 

فشارهاي قيمتي در بازار كالاهاي اساسي، 
موضوع كنترل و تنظيم بازار را در كانون 
توجه سياست‌گذاران قرار داده است. در 
شرايطي كه بخشــي از افزايش قيمت‌ها 
ناشــي از عوامل ســاختاري و بيروني 
اقتصاد عنوان مي‌شود، بخش ديگري از 
نوســانات بازار به رفتارهاي سودجويانه 
همچون گران‌فروشــي و احتكار نسبت 
داده شــده اســت. در همين چارچوب، 
ضمن برخــورد قاطع با تخلفــات بازار، 
بايد برنامه‌ريزي براي مهار ريشــه‌هاي 
تــورم و گراني مورد تأكيد قــرار گيرد، 
چراكه كنترل پايــدار قيمت‌ها فقط از 
مســير نظارت مقطعي حاصل نمي‌شود 
و نيازمند اصلاح ســازوكارهاي توليد، 
توزيع و تأمين كالاهاي اساســي است. 

         
بازار كالاهاي اساســي و البته غيراساسي با 
افزايش فشــارهاي قيمتي مواجه بوده و به 
همين دليل موضوع كنتــرل و تنظيم بازار 
به يكي از محورهاي اصلي سياســت‌گذاري 
اقتصادي تبديل شده است، چراكه نوسانات 
قيمت فقط ناشي از يك عامل واحد نيست و 
مجموعه‌اي از عوامل در شكل‌گيري شرايط 
فعلي نقش دارند. بخشي از اين افزايش‌ها به 
متغيرهاي كلان اقتصادي، محدوديت‌هاي 
تأمين و شرايط بيروني نسبت داده مي‌شود 
و بخشــي ديگر نيز به رفتارهاي سودجويانه 
در ســطح بازار مانند گران‌فروشي و احتكار 

ارتباط داده مي‌شود. 
در چنين شرايطي، نگاه سياست‌گذار بايد بيش 
از گذشته معطوف به دو مسير همزمان باشد، 
يعني از يك ســو برخورد با تخلفات بازار و از 
سوي ديگر مهار ريشه‌هاي ساختاري افزايش 
قيمت‌ها؛ چه آنكه اتكاي صــرف به اقدامات 
نظارتي، اگرچه مي‌تواند در كوتاه‌مدت از شدت 
نوســانات بكاهد، اما در صورت تداوم عوامل 
زمينه‌ســاز، مانع بازتوليد دوباره فشــارهاي 
قيمتي نخواهد شــد. از همين رو، مســئله 
كنترل بازار در شــرايط فعلي، طبيعتاً فقط 
يك موضوع اجرايي روزمره نيســت و به يك 
مسئله سياست‌گذاري چندلايه تبديل شده 
كه نيازمند هماهنگي ميان ابزارهاي نظارتي، 

اقتصادي و ساختاري است. 
در همين چارچوب، تمركــز دولت بر مقابله 

با گران‌فروشــي و احتكار به عنوان دو عامل 
اثرگذار در ايجــاد التهاب‌هاي مقطعي بازار، 
بخشي از رويكرد كنترلي محسوب مي‌شود. 
اين نوع تخلفــات به دليل اثر مســتقيم بر 
انتظارات قيمتي، مي‌توانند حتي در شرايطي 
كه عوامل بنيادين اقتصادي تغيير نكرده‌اند، 
موجب افزايش قيمت در ســطح بازار شوند. 
به همين دليــل، تقويت ابزارهــاي نظارتي 
و افزايــش بازدارندگي در برابــر رفتارهاي 
سودجويانه در دســتور كار قرار گرفته است 
تا از شــكل‌گيري موج‌هاي هيجاني در بازار 

جلوگيري شود. 
با اين حال، آنچه در تحليل‌هاي اقتصادي بر 
آن تأكيد مي‌شود، اين است كه كنترل بازار 
بدون توجــه به ريشــه‌هاي افزايش قيمت، 

ماهيتي ناتمام خواهد داشت. به بيان ديگر، 
برخورد با گران‌فروشــي و احتــكار اگرچه 
ضروري است، اما كافي نيســت. در همين 
نقطه است كه مفهوم »علاج گراني« مطرح 
مي‌شود كه ناظر بر مجموعه‌اي از اصلاحات 
ساختاري در اقتصاد است و هدف آن كاهش 
پايدار سطح عمومي قيمت‌ها از مسير اصلاح 

بسترهاي توليد و توزيع است. 
در بخش توليد، يكــي از عوامل مهم اثرگذار 
بر قيمت كالاهاي اساسي، هزينه‌هاي توليد 
است. اين هزينه‌ها شــامل قيمت نهاده‌ها، 
انرژي، حمل‌ونقل و تأمين مواد اوليه مي‌شود 
و قاعدتاً نوســان يا افزايش در اين بخش‌ها 
به‌طور مستقيم در قيمت نهايي كالا منعكس 
مي‌شــود. از اين رو، كاهش فشار هزينه‌اي 
بــر توليدكنندگان و ايجاد ثبات نســبي در 
متغيرهاي كلان اقتصــادي مي‌تواند نقش 
مهمي در مهار روند افزايشي قيمت‌ها داشته 
باشــد. در غير اين صورت، حتــي با وجود 
برخوردهاي نظارتي، فشار قيمتي از سمت 

توليد به بازار منتقل خواهد شد. 
در بخش توزيع نيز ساختار چندلايه و بعضاً 
غيرشفاف زنجيره تأمين، يكي ديگر از عوامل 
اثرگذار بر قيمت نهايي كالا به شمار مي‌رود. 
وجود واســطه‌هاي متعدد، نبود شفافيت در 
گردش كالا و ضعف در نظام رهگيري جريان 
كالا باعث مي‌شود بخشي از افزايش قيمت‌ها 
در مســير توزيع شــكل بگيرد. اصلاح اين 
ساختار و حركت به سمت نظام‌هاي شفاف‌تر 
مي‌تواند از شــكل‌گيري حاشيه‌هاي قيمتي 
غيرضرور جلوگيــري كنــد و فاصله ميان 

توليدكننده و مصرف‌كننده را كاهش دهد. 
در كنار اين موارد، موضوع پيش‌بيني‌پذيري 
اقتصــادي نيز اهميت ويــژه‌اي دارد. زماني 
كه فعــالان اقتصــادي و توليدكنندگان در 
فضاي غيرقابل پيش‌بيني فعاليت مي‌كنند، 
تصميم‌گيري براي ســرمايه‌گذاري، توليد و 
عرضه كالا با احتياط بيشتري انجام مي‌شود. 
اين وضعيت مي‌توانــد در نهايت به كاهش 
عرضه و افزايش فشــار قيمتي منجر شــود. 
بنابراين ايجاد ثبات نســبي در سياست‌هاي 
اقتصادي و كاهش نوســانات غيرمنتظره در 
متغيرهاي كلان، بخشــي از مســير كنترل 

پايدار قيمت‌ها محسوب مي‌شود. 
از ســوي ديگر، رفتارهاي ســودجويانه در 
بازار همچنــان يكــي از چالش‌هاي جدي 
در مديريــت قيمت‌هــا به شــمار مي‌رود. 
گران‌فروشي و احتكار، به دليل ماهيت خود، 
مي‌تواننــد در كوتاه‌ترين زمــان اثرات قابل 
توجهي بر بازار بگذارنــد و انتظارات تورمي 
را تشــديد كنند. به همين دليــل، افزايش 
هماهنگي ميان دستگاه‌هاي نظارتي، تقويت 
ابزارهاي قانوني و اســتفاده از ســامانه‌هاي 
هوشــمند براي رصد جريــان كالا از جمله 
اقداماتي اســت كه مي‌تواند در كاهش اين 

رفتارها مؤثر باشد. 
با اين حال، حتي در صورت كنترل كامل اين 
تخلفات، مسئله گراني همچنان به عنوان يك 
چالش ساختاري باقي خواهد ماند. به همين 
دليل، سياست‌گذاري اقتصادي نيازمند نگاه 
جامع‌تري اســت كه همزمان بــا برخورد با 
تخلفات، به اصلاح ريشــه‌هاي اقتصادي نيز 
توجه كند. اين نگاه تركيبي مي‌تواند از يك 
سو مانع شكل‌گيري التهاب‌هاي مقطعي در 
بازار شود و از ســوي ديگر مسير حركت به 

سمت ثبات پايدار قيمت‌ها را هموار سازد. 
در نهايت، آنچــه در جمع‌بندي اين رويكرد 
قابل تأكيد اســت، ضــرورت همزماني دو 
سياست مكمل است؛ نخست سياست‌هاي 
نظارتي براي كنتــرل رفتارهاي مخرب در 
بازار و دوم سياست‌هاي ساختاري براي مهار 
عوامل ايجادكننده گراني. بدون تحقق اين دو 
مسير در كنار يكديگر، مديريت بازار كالاهاي 
اساســي با چالش‌هاي تكرارشــونده مواجه 
خواهد بود و فشار قيمتي بر مصرف‌كنندگان 

تداوم خواهد يافت. 

علاج گراني در كنار برخورد با گران‌فروشي دنبال شود 
دولت در كنار برخورد با احتكار و گران‌فروشي بايد همزمان براي مهار عوامل ساختاري افزايش قيمت‌ها و ايجاد ثبات در بازار كالاهاي اساسي برنامه‌ريزي كند 

دولت عزم خود را براي مقابله با گران‌فروشي جزم كرده است 

نسخه عملياتي حمايت از كارگران رونمايي شد 
فرامين چهارگانه رهبر انقلاب درباره كارگران در اولويت كاري وزارت كار قرار گرفت 

پيگيري ويژه امنيت شغلي، جلوگيري از تعديل نيرو، مسكن كارگري و دستمزد عادلانه به صورت ويژه
 در دستور كار وزارت »تعاون، كار و رفاه اجتماعي« قرار گرفته است

تدوين بسته‌هاي جديد حمايتي براي 
صنايع آسيب‌ديده و خانوارهاي كم‌درآمد 

برنامه‌هــاي جديــد حمايتي براي بازســازي صنايــع آســيب‌ديده و تقويت 
معيشــت خانوارهاي كم‌درآمد در دســتور كار وزارت امور اقتصــادي و دارايي 
قــرار گرفته اســت. در ايــن چارچــوب، مجموعــه‌اي از تســهيلات مالي، 
معافيت‌هــاي مالياتــي و حمايت‌هــاي اعتباري بــراي بنگاه‌هــاي كوچك 
و بــزرگ پيش‌بيني شــده و همزمــان طرح‌هايي بــراي حمايت مســتقيم 
از دهك‌هــاي پايين‌درآمدي و تأمين نقدينگي خانوارها تعريف شــده اســت. 

         
وزارت امور اقتصادي و دارايي از تدوين مجموعه‌اي از برنامه‌هاي حمايتي جديد براي بازســازي 
صنايع آسيب‌ديده و تقويت معيشت خانوارهاي كم‌درآمد خبر داده است كه با هدف حفظ پايداري 
اقتصادي، جلوگيري از توقف فعاليت بنگاه‌ها و كاهش فشار معيشتي بر اقشار ضعيف طراحي شده 
است. اين بسته سياستي در شرايطي مطرح مي‌شود كه مديريت جريان كالا، تأمين مالي بنگاه‌ها و 
استمرار خدمات اقتصادي در اولويت سياست‌هاي كلان قرار گرفته است. در اين چارچوب، تمركز 
اصلي بر ايجاد سازوكارهايي قرار گرفته كه بتواند همزمان از توليد، اشتغال و قدرت خريد خانوارها 
حمايت كند. براساس اعلام رسمي، بخش مهمي از اين برنامه‌ها به تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و 
متوسط اختصاص يافته و در كنار آن، سياست‌هاي حمايتي براي صنايع بزرگ نيز در قالب تسهيلات 

ارزان‌قيمت و مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري در نظر گرفته شده است. 
   تمركز بر بازسازي صنايع و تداوم توليد 

در بخش توليد، سياست‌گذاري جديد بر بازسازي ظرفيت‌هاي آسيب‌ديده و جلوگيري از كاهش 
فعاليت واحدهاي صنعتي متمركز شده است. در اين مسير، استفاده از تسهيلات بانكي هدفمند، ارائه 
مشوق‌هاي مالياتي و حمايت‌هاي تأمين اجتماعي به عنوان ابزارهاي اصلي تعريف شده‌اند. هدف از 
اين اقدامات، بازگرداندن واحدهاي توليدي به چرخه كامل فعاليت و جلوگيري از كاهش اشتغال در 
بخش صنعت عنوان شده است. همچنين براي بنگاه‌هاي بزرگ نيز بسته‌هاي حمايتي ويژه‌اي در نظر 
گرفته شده كه شامل تسهيلات سرمايه‌گذاري و معافيت‌هاي مالياتي در دوره‌هاي مشخص است. 

   حمايت مستقيم از خانوارهاي كم‌درآمد 
در بخش اجتماعي، برنامه‌هاي جديد بر حمايت هدفمند از خانوارهاي كم‌درآمد متمركز شــده 
است. بر اساس اين طرح‌ها، تأمين اعتبار مستقيم براي دهك‌هاي پايين‌درآمدي در قالب تسهيلات 
كوتاه‌مدت و قابل بازپرداخت با هدف كاهش فشارهاي معيشتي و ايجاد امكان دسترسي سريع‌تر 
به منابع مالي براي خانوارهاي آسيب‌پذير در دستور كار قرار دارد. در كنار اين اقدامات، تشكيل 
صندوقي براي حمايت از بازسازي بنگاه‌ها و خانوارهاي آسيب‌ديده نيز پيش‌بيني شده است. اين 
صندوق قرار است با مشاركت منابع دولتي و غيردولتي و همچنين سرمايه‌گذاري‌هاي هدفمند 

تأمين مالي شود و نقش مكمل در اجراي سياست‌هاي حمايتي ايفا كند. 
   مديريت جريان كالا و زيرساخت‌هاي اقتصادي 

در حوزه لجستيك و تأمين كالا نيز برنامه‌ريزي براي بهبود مسيرهاي وارداتي و تنوع‌بخشي به مبادي 
ورود كالا در دستور كار قرار گرفته است. انتقال بخشي از واردات از بنادر جنوبي به بنادر شمالي و 
توسعه مسيرهاي زميني از جمله اقداماتي است كه با هدف افزايش پايداري زنجيره تأمين دنبال 
مي‌شود. در كنار اين موارد، تقويت زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي و ريلي نيز به عنوان يكي 
از اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري عمراني با هدف كاهش هزينه‌هاي جابه‌جايي كالا و افزايش سرعت 

تأمين مواد اوليه براي واحدهاي توليدي در دستور كار قرار دارد. 
   استمرار خدمات اقتصادي و تأمين مالي 

بر اساس اين سياست‌ها، تلاش شده است كه خدمات اقتصادي در بخش‌هاي مختلف از جمله بانك، 
بيمه و نظام مالياتي بدون وقفه ادامه يابد و تأكيد بر اين است كه در شرايط فشارهاي اقتصادي، 
حفظ جريان پرداخت‌ها، تأمين نقدينگي بنگاه‌ها و استمرار فعاليت بازارهاي مالي نقش مهمي در 

جلوگيري از ركود ايفا مي‌كند. 
در همين چارچوب، ابزارهايي براي تسهيل تأمين مالي بنگاه‌ها نيز فعال و تلاش شده است 
دسترسي واحدهاي توليدي به منابع اعتباري تسهيل شود. در مجموع، بسته جديد حمايتي 
با رويكردي تركيبي طراحي شده اســت كه هم به بازسازي بخش توليد و هم به حمايت از 
اقشــار كم‌درآمد توجه دارد و تلاش مي‌كند ميان ثبات اقتصادي و كاهش فشار معيشتي 

تعادل برقرار كند. 

هادي اسماعيلي 
  گزارش 2

زينب زرين 
  گزارش یک

چهار محور اصلي سياســت‌هاي جديد وزارت 
كار شامل جهاد اقتصادي، حمايت از كارگران، 
جلوگيــري از تعديــل نيــرو و تكريم عملي 
نيــروي كار، به عنوان پايه‌هــاي رويكرد تازه 
در حوزه اشــتغال و توليد تعريف شــده و در 
قالب برنامه‌هاي اجرايي در حال پيگيري است

كنترل بازار كالاهاي اساســي فقط 
با برخورد با گران‌فروشــي و احتكار 
محقــق نمي‌شــود و نيازمند توجه 
همزمان به ريشه‌هاي افزايش قيمت 
است. اصلاح ساختار توليد و توزيع، 
كاهش هزينه‌هــاي زنجيره تأمين و 
ايجاد ثبات در سياست‌هاي اقتصادي 
از جمله اقداماتي اســت كه در كنار 
نظارت‌هاي بازار مي‌توانــد به مهار 
پايدار گراني و كاهش فشــار قيمتي 
بر مصرف‌كننــدگان منجر شــود
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